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  چكيده
شناسی در فلسفۀ مشاء و نیز اسـتنباط و  ، به شرح و بیان مسائل اساسی معرفت»تحلیلی  ـتوصیفی «با روش  حاضرمقالۀ 

بـا دو قـوس    شناسی فلسفۀ مشاء نظامی منسجم و منظم است کههاي تربیتی آنها پرداخته است. معرفتاستخراج دلالت
پیوسته و عقلانی را در مسـائل   هاي به همشناسی را به هم گره زده و تبیینالنفس و فرشتهصعودي و نزولی، مباحث علم

هـا مبـانی لازم را بـراي اسـتنباط و     گوناگون، از قبیل چیستی، اقسام، مراتب و منابع معرفت بیان داشته است. این تبیـین 
توان اتصال بـه عقـل فعـال را یکـی از     اند که بر اساس آن، میتعلیم و تربیت فراهم آورده هایی در زمینۀاستخراج دلالت

اي و طـولی دیگـري از قبیـل پـرورش حـواس      یابی به این هدف، اهـداف واسـطه  اهداف مهم تربیتی قلمداد کرد. دست
تـوان بـه   شـده، مـی  و اهداف یـاد  سازد. همچنین در پرتو مبانینشان میظاهري و باطنی و پرورش قواي عقلانی را خاطر

هـا بـه لحـاظ اینکـه داراي خاسـتگاهی بـا       ها و برنامۀ درسی دست یافت. این دلالتهایی در زمینۀ اصول و روشدلالت
  تواند در ترسیم برنامۀ تربیت دینی حائز اهمیت باشد.رویکرد دینی و اسلامی است، می

  اف، تربیت، اصول، روش، برنامه.فلسفه، مشاّء، معرفت، شناخت، اهد: هاواژهکلید
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 مقدمه

هـا، بـه دنبـال    هاي گوناگونی مواجه است و در همـۀ ایـن سـؤال   انسان به دلیل کنجکاوي خود، با سؤال
 تـوان بـدان  توان در باب آن سـؤال کـرد و مـی   واقعیت است، با این فرض که واقعیتی وجود دارد که می

آیـد و بـه تکـاپوي    و روابط بین آنها برمی» هاشناخت واقعیت«دست یافت. انسان با این باور، در اندیشۀ 
از کجا معلوم که واقعیتی وجـود دارد! شـاید همـۀ اینهـا     «گویند: پردازد. اما برخی میعلمی و تجربی می

تـوان آن را درك کـرد و آن را   خیالات ماست! بر فرض هم کـه چیـزي باشـد، از کجـا معلـوم کـه مـی       
گیـرد کـه   برد، از این نظر قوت مـی واقع، مفروضات مزبور را زیر سؤال میاین شبهات، که در» شناخت؟

ایـم. بسـیاري از   هاي فراوان در عرصـۀ فکـري و معرفتـی بشـر بـوده     ها و تعارضما همواره شاهد تقابل
و » واقعیـت «اندیشمندان در مواجهه با این تعارضات، بر آن شدند تا به جاي پرسش و قضـاوت دربـارة   

هـاي  شناسـی آغـاز کننـد و مسـائل و پرسـش     یا همان معرفت» شناخت«، از شناخت »عیتشناخت واق«
تعلـّق دارد،  » واقعیتـی «را از آن نظر که معرفت است، نه از آن نظر که به » معرفت«اساسی مربوط به خود 

. بنـا نهادنـد  » شناسـی معرفـت «اي جدیـد و مسـتقل از دانـش را بـا عنـوان      رو، شاخهاینبررسی کنند. از
یابی معرفت بشـري،  اي از فلسفه است که به ارزشگونه تعریف کرد: شاخهتوان اینشناسی را میمعرفت

  ).15، ص 1383پردازد (معلمی، حدود، مبانی و ابزار، مبادي و میزان اعتماد به آن می
 شناسی تا چند قرن پیش، به عنوان یک بحث مستقل و جدا در فلسفه مطـرح نبـود، بلکـه در   معرفت

در فلسـفۀ غـرب   » شناسیمعرفت«شد. پس از عصر نوزایی، بخش ضمن مباحث فلسفی از آن بحث می
هـا و  انـد. از آن بـه بعـد، گـرایش    دانسـته  دکـارت گذار این نهضت علمی جدیـد را  برجسته شد که پایه

ئـه  هـاي متفـاوتی در ایـن زمینـه ارا    شناسی گذاردنـد و دیـدگاه  جریآنهاي مختلف، پاي به عرصۀ معرفت
نمودند. در فلسفۀ اسلامی نیز مسائل مربوط به این موضوع، همواره به صورت پراکنده در همـۀ مباحـث   
از دیرباز موضوع بررسی قرار گرفته است، با این تفاوت که سیر تاریخی این علـم در غـرب، بـه سـمت     

 ـ یش رفـت و  نوعی شکاکیت و فروکاستن از ارزش احکام عقلی و نیز عدم دسترسی به مطابقت قطعی پ
در نهایت، به صورت یک علم مستقل درآمد. اما در فلسفۀ اسلامی، بـدون آنکـه بـه صـورت یـک علـم       

ــبهات    مســتقل در ــدریجی در عــین حــال، تکــاملی و در جهــت حــل مشــکلات و ش ــد، ســیري ت آی
شناسـی  نظران علت تأسیس نشدن علم مستقل معرفـت شناسی طی کرده است. برخی از صاحبمعرفت

انـد (صـباح   ناپذیري موضـع عقـل در ایـن فلسـفه دانسـته     سلامی را ثبات و استحکام و تزلزلدر فلسفۀ ا
  ).150، ص 1370یزدي،
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شناسـی در ارتبـاط بـا موضـوع و مباحـث تعلـیم و تربیـت از اهمیـت فـراوان          دانش معرفـت 
برخـوردار اســت؛ زیــرا مســائل مهــم تعلــیم و تربیــت عبارتنــد از: دانــش و معرفــت، یــادگیري و  

ی آن، ذهن و قواي ذهنی، و مسائل فراوان دیگري از این دست کـه در گـام نخسـت، بایـد     چگونگ
رو، ضروري است کـه بحـث و بررسـی ایـن امـور، بـر       از آنها بحث شود. ازاین شناسیدر معرفت

هـا،  شناسی شکل گیـرد تـا در پرتـو ایـن بنیادهـا، اصـول، روش      معرفتبنیادهاي استواري از دانش
شناسـی کـه   هاي مختلف معرفـت ویژه آنکه دیدگاهرب تربیتی مناسب اتخاذ گردد، بهها و تجابرنامه

هاي متفاوت و متناقض تربیتی را به دنبـال داشـته باشـد.    تواند دلالتامروزه ارائه گردیده است، می
شناسـی از منظـر فلسـفۀ مشـّائی (بـا      بر همین اساس، مقالۀ حاضر ابتدا به بررسـی مسـائل معرفـت   

) خواهد پرداخت که از این رهگذر، مبانی تربیتـی متعـددي حاصـل خواهـد     ابن سیناآراء تأکید بر 
شناسـی،  هاي تربیتی متناسب با این مبانی ذکر خواهد شد. مسائل اساسی معرفـت شد. آنگاه دلالت

که قابلیت تشکیل بنیادها و مبانی تربیتـی را دارا هسـتند، عبارتنـد از: ماهیـت معرفـت یـا چیسـتی        
اقسام شناخت، قوا یا ابزار شناخت، منابع شـناخت، تجـردّ شـناخت، مراتـب شـناخت، و      شناخت، 

  ملاك و معیار شناخت.
رایج گردید و به رویکرد فلسفی اسـتدلالی و عقلانـی او تعلـّق     ارسطواز زمان » مشاّء«اصطلاح 

بین اسلام بـود،  هاي وحیانی دین مهاي فراوان فلاسفۀ مسلمان، که متأثر از آموزهگرفت. اما نوآوري
سو، وجه اسلامی بودن را به آن افزود، و از سوي دیگر، زمینۀ بسط و گسـترش آن را فـراهم   از یک

اي که پرداختن به فلسفۀ مشاّء بدون در نظر گرفتن آراء دانشمندان اسلامی موجـب  گونهساخت، به
تـرین فیلسـوف   تههاي اساسی آن خواهـد شـد. بـدون تردیـد، برجس ـ    فروگذاري بسیاري از اندیشه

 ابن سینامسلمان که با آراء بدیع و ناب خود، اسباب تحول و غناي فلسفۀ مشاّئی را فراهم ساخت، 
بود، هرچند تکیه بر آراء وي مستلزم فرارفتن از فلسفۀ استدلالی و ورود به فلسفۀ اشراقی و عرفـان  

  ).34، ص 1345نیز هست (نصر، 
 ــمسـائل خــاص معرفـت   هـاي منطــق،  اء بـه صــورت متفـرق در بخــش  شناســی در فلسـفۀ مشّ

النفس موضوع بحث قرار گرفته و اثبـات شـده اسـت. بنـابراین،     شناسی و علمشناسی، فرشتهوجود
شناسی شناسی در مقام اثبات، پس از این مباحث عقلی قرار دارد. اما در مقام ثبوت، معرفتمعرفت

شود و تبیین نگردد، طرح مسـائل فلسـفی و   بر این مباحث مقدم است؛ زیرا تا نظریۀ معرفت حل ن
). براي مثال، منطق مدعی است که چگونگی سیر 21، ص 1386عقلی سودي ندارد (جوادي آملی، 

کنـد.  عقل براي رسیدن به واقع و شیوة اندیشیدن در باب تصـورات و تصـدیقات را مشـخص مـی    
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بـه واقـع باشـد، بایـد گفـت کـه       صدد تبیین توان عقل براي رسیدن شناسی دربنابراین، اگر معرفت
هـاي منطقـی در   بسا در صلاحیت عقل و شـیوه شناسی در مرتبۀ قبل از منطق قرار دارد. چهمعرفت
النفس نیـز روش عقلـی و   شناسی و علمشناسی، فرشتهشناسی شک و تردید شود. در وجودمعرفت

م گرفته شده است کـه  استدلالی و منطقی به عنوان شیوة صحیح رسیدن به حقیقت مفروض و مسلّ
  شناسی خواهند بود.به تبع اولی، مسبوق به معرفت

  مسائل اساسي معرفت شناسي
  . ماهيت شناخت۱

داننـد. در ایـن صـورت، تعریـف حقیقـی آن      حکماي مشـّاء علـم را از مقولـۀ کیـف نفسـانی مـی      
ل، ممکـن  پذیر است. اما اگر آن را خـارج از مقـولات بـدانیم، تعریـف آن بـه جـنس و فص ـ      امکان

، 1377شـود (علیـزاده،   پـذیر مـی  توجیـه » علـم «نخواهد بود و بر این اساس، بدیهی شمردن مفهوم 
تمثـّل شـیء نـزد    «با این تلقی، که علـم از مقولـۀ کیـف نفسـانی اسـت، علـم را        سیناابن). 12ص 

، ص 1383کنـد (معلمـی،   داند و آن را به تمثلّ حقیقت شیء و صورت آن تقسـیم مـی  می» مدركِ
  گوید:می ابن سینا). 48

ل ذهنی اگر عین آن متمثلّ گردد و حقیقت متمثّ مدركِادراك آن است که ماهیت و حقیقت چیزي در نزد 
یـاري از   وجود خارجی باشد، لازم می آید در موردي که ماهیت در خارج، وجود بالفعل ندارد، ماننـد بس

 »علم« حقیقت پس ه ضرورت عقل باطل است.و این ب ،هاي اشکال هندسی، ادراك آنها ممکن نباشدطرح
خارجی باشد  يعبارت از صورت متمثلّ ذهنی است، خواه آن صورت منتزع از وجودات اشیا» ادراك« و

  ).82تا، ص سینا، بی(ابن همان صورت متمثلّ و مرتسم در عقل است »علم« پس و خواه نباشد.
معرفت شیء را همـان معرفـت بـه وجـود آن و      او حقیقت هر شیء را وابسته به وجود آن تلقی نموده،
کننـدة  داند؛ زیرا مرتبـۀ وجـودي هـر شـیء تعیـین     معرفت به مقام و منزلت آن در مراتب کلی وجود می

). فیلسوفان مسلمان عموماً رابطۀ علم با معلـوم را  34، ص 1345صفات و کیفیات آن شیء است (نصر، 
کننـد. همـۀ   نمایی علم را توجیه مـی مانی علم و معلوم و واقعهدانند و از این طریق، ایناتحاد ماهوي می

اند. شاید بتوان گفـت بهتـرین   فلاسفۀ اسلامی توانایی و امکان شناخت و معرفت در انسان را تأیید نموده
  ).106، ص 1385دلیل بر امکان شناخت، وقوع آن در عالم خارج است (بهشتی، 

  . اقسام شناخت۲

، تمثـّل  ابـن سـینا  کنند: حضـوري و حصـولی. از نگـاه    ه دو دسته تقسیم میفلاسفۀ مشاّء علوم را ب
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). 90، ص 1383ء علم حضوري، و تمثلّ صـورت آن علـم حصـولی اسـت (معلمـی،      حقیقت شی
علم حضوري، علم بدون واسطه و علمی است که عین واقعیـت معلـوم نـزد عـالم حاضـر باشـد؛       

سفۀ مشاّء علم حضوري را منحصر به علـم شـیء   مانند علم نفس به ذات و حالات خود. بیشتر فلا
). علم حصولی علمی است کـه واقعیـت معلـوم نـزد     14، ص 1377اند (علیزاده، به خودش دانسته

عالم حاضر نیست، بلکه صورت یا تصویر یا مفهومی از معلوم نزد عالم حاضر اسـت؛ ماننـد علـم    
  شود.یقات میبه موجودات خارجی. این نوع علم خود شامل تصورات و تصد

ابـن  هاي دیگري نیز از علـم ارائـه داد.   بنديتوان تقسیمالنفس در فلسفۀ مشاّء، میبر مبناي علم
کند؛ کمال اول از آن نظـر کـه بـه واسـطۀ     نفس را کمال اول براي جسم طبیعی آلی معرفی می سینا

ی. و منظـور از  گردد. نیز جسمی کـه طبیعـی باشـد، نـه مصـنوع     آن جنس به نوع بالفعل تبدیل می
آن است که جسم از کمالات دومین یا صفات متعلقّ به نوع (ماننـد ادراك حسـی در انسـان)    » آلی«

کمـال موجـودات را بـه واسـطۀ نفـس       سیناابن). بنابراین، 122، ص 1385برخوردار باشد (نجاتی، 
نفـس داراي قـواي    دانـد. تر میتر را داراي قواي نفسانی بیشتر و کاملتلقی نموده، موجودات کامل

آیـد. ایـن نفـوس    گانه (نباتی، حیوانی و ناطق) پدیـد مـی  اي است که به تبع آنها، نفوس سهگانهسه
دهند. نفـس نبـاتی مشـترك میـان انسـان، حیـوان و       در پیوند با یکدیگر، کل واحدي را تشکیل می

یـان انسـان و حیـوان    گیاه بوده و داراي سه قوة غاذي، نامی و مولدّ است. نفس حیوانی مشـترك م 
است و داراي دو قوة محركّ و مدرك است. نفس ناطق تنها به انسـان اختصـاص دارد و وظـایفی    

کنـد:  نفـس نـاطق را چنـین تعریـف مـی      ابن سـینا شود. دهد که به عقل نسبت داده میرا انجام می
و اسـتنباط  کمال اول براي جسم طبیعی آلی، از آن جهـت کـه اعمـالی را از روي اختیـار فکـري      «

). نفـس  123، ص 1385(نجـاتی،  » کنـد دهد، و نیز از آن جهت که امور کلی را درك مـی انجام می
ناطق دو قوه دارد: قوة عامل یا عقل عملی و قوة مدرك یا عقل نظـري (همـان). قـواي مـدرك در     

 شناسـی را نفس حیوانی و نیز عقل نظري در نفـس نـاطق، اسـاس پیونـد علـم الـنفس بـا معرفـت        
گانـه) و حـواس   دهند. قوة مدرك در نفس حیوانی، شامل حواس ظاهري (حـواس پـنج  تشکیل می

باطنی است. قواي حواس باطنی عبارت است از: حس مشـترك، وهمـی، مصـور، ذاکـر و متخیـل.      
عقل نظري داراي مراتبی است که به ترتیب عبارت است از: عقـل هیـولانی، عقـل بالملکـه، عقـل      

یـک از  از قواي نفس بـه همـراه نقـش و جایگـاه هـر      ابن سینابندي ستفاد. تقسیمبالفعل و عقل بالم
  قوا در نمودار ذیل نشان داده شده است:  
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عقل فعال خارج از نفس انسان و چیزي غیر از قـواي نفـس نـاطق اسـت؛ امـري اسـت کـه بـا اعطـاي          
. به عبارت دیگر، مخـزن اندیشـۀ تمـام    شودمعقولات به نفس ناطق، موجب فعلیت یافتن قواي عقلی می

دریافـت معـارف وحیـانی     ابـن سـینا  بخشـد.  مراحل عقل بشري است و مراتب این عقول را تحقق مـی 
  ).81، ص 1391توسط پیامبران را نیز نتیجۀ افاضات عقل فعال دانسته است (خدري و کاکایی، 

و » معـانی جزئـی  «، »صور جزئی«اقسام را به لحاظ متعلَّقِ آن، به » شناخت«توان بر این مبنا، می
تقسیم کرد. خاستگاه صور و معانی جزئی عالم محسوسات است که حـواس ظـاهري   » معانی کلی«

دهـد تـا   هاي خام و اولیه، در اختیار قواي حس باطنی قـرار مـی  آنها را دریافت کرده، به عنوان داده
رو کـه صـور و معـانی یـاد     آنسـانند. از فرایند اصلی ادراك و حفظ این صور و معانی را به انجام ر

گیـرد و  بـر مـی  بندي تنها علوم حصولی را درگیرند، این تقسیمقرار می» شناخت«شده خود واسطۀ 
  شود.واسطه یا حضوري نمیشامل علوم بی
توان شناخت را به لحاظ مراتب آن، به انواع شناخت حسـی، شـناخت   بندي دیگر، میدر تقسیم

مراتـب  «بندي کرد کـه در مبحـث   ی، شناخت عقلی و شناخت وحیانی تقسیمخیالی، شناخت وهم
  از آنها بحث خواهد شد.» شناخت

  . قوا و ابزار شناخت۳

ق آن عبـارت اسـت از: صـور جزئـی، معـانی       همان گونه که گفته شد، انواع شناخت به لحاظ متعلَّـ
شـوند  ر صـعودي، ادراك مـی  مخصوصی و در یک سی کدام با قوا و ابزارجزئی و معانی کلی که هر
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کدام از حواس ظاهري، صور محسوسات را دریافت و آن را به روي، هر(نمودار صفحۀ قبل). بدین
کند. قوة وهمی نیـز مسـئول درك و دریافـت معـانی     حس مشترك در قواي حس باطنی ارسال می

شـوند،  داري مـی هجزئی است. صور و معانی دریافت شده ـ به ترتیب ـ در قواي مصور و ذاکر نگ  
داري ها و معـانی نگـه  که امکان بازگرداندن و به خاطر آوردن آنها وجود دارد. این صورتايگونهبه

ها و معانی گیرد و قوة متخیل در این صورتشده به عنوان مواد اولیه در اختیار قوه متخیل قرار می
ة متخیل، کـه بـا نقـش متصـرفّ     نماید. قوکند و صور و معانی جدیدي خلق میدخل و تصرف می

سازي مقدمات تفکر دارد، صور و معانی جزئی را به عقـل نظـري   خود، نقش مهمی در فرایند آماده
  ).130، ص 1385کند (نجاتی، دهد و عقل از آنها معانی کلی را استنباط و انتزاع میارائه می

سه بخش تقسیم کـرد کـه هـر کـدام      توان قواي انسانی دخیل در فرایند تفکر را بهبر این اساس، می
داري صور و معانی یا دخل و تصرفّ در آنها دارد: این سـه بخـش، کـه از    نقش خاصی در ادراك و نگه

روي نمودار پیشین قابل تشخیص است، عبارت است از: حواس ظاهري، حواس بـاطنی، عقـل نظـري.    
در انسان و حیوان مشـترك اسـت   کدام شامل قواي فرعی متعددي است، حواس ظاهري و باطنی، که هر

کند. اما عقل مخصوص انسان بوده و قادر به درك کلیـات اسـت.   و صور و مفاهیم جزئی را دریافت می
در فلسفۀ مشاّء، از عقل به عنوان یک قوة بسیط، ولی داراي مراتب چهارگانه یاد شده است. ایـن مراتـب   

  بالمستفاد است. شامل عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل
بنابراین، با توجه به تقسیم انواع شناخت به سه دستۀ صور جزئی، معانی جزئی و معـانی کلـی،   

کدام، قوا و ابزارهایی در نفس آدمی تشخیص داد. صـور جزئـی بـه وسـیلۀ     توان براي ادراك هرمی
. مفـاهیم  کنندة معانی جزئی اسـت شوند. قوة وهمی ادراكحواس ظاهري و حس مشترك درك می
شوند. از نظر فلاسفۀ اسلامی، قواي ادراکی انسان به لحـاظ  یا معانی کلی نیز توسط عقل ادراك می

تـرین، و  ارزش و جایگاه متعلَّق آنها، داراي درجاتی است که بر این اساس، قـواي حسـی در نـازل   
ه قـواي حسـی   ) اما از این نظر ک ـ108، ص 1385گیرند (بهشتی، ترین درجه جاي میعقل در عالی

 یابی به مراتب بالاتر شـناخت هسـتند، اهمیـت ویـژه    هاي خام و اولیه براي دستآورندة دادهفراهم
  اند.یافته، توجه فلاسفۀ مشاّء را برانگیخته

  . منابع شناخت۴

با توجه به توضیحات مربوط به ماهیت شناخت و با دقت در ابزارهاي شناخت، منابع شـناخت تـا   
کند و نیز زمینۀ ، مثلاٌ، حواس ظاهري از محسوسات، صور جزئی را کسب میشودحدي روشن می
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آورد. پـس از ادراك صـور و معـانی    لازم را براي ادراك معانی جزئی توسط قوة وهمی فـراهم مـی  
توانـد  جزئی، قوه متخیل با تجزیه و ترکیب این صور و معانی جزئی و دخل و تصرف در آنها، مـی 

دید آورد. قوة متخیل صور و معانی حاصل شـده را در اختیـار عقـل قـرار     صور و معانی جدیدي پ
 ابـن ویـژه  رو، فلاسـفۀ مشـّاء، بـه   اینسازد. ازدهد و زمینۀ ادراك کلیات را توسط عقل فراهم میمی

را، که » طبیعیات«یا طبیعت مادي را یکی از منابع اصلی شناخت قلمداد کرده و » محسوسات« سینا،
گردد، به عنوان بخش مهمی از دانش و معرفـت موضـوع   ش مشاهده و تجربه حاصل میغالباً با رو

دادند. اما غرض اصلی این بود که آن را در طرز نگرش خویش نسـبت بـه هسـتی و    توجه قرار می
  ).44، ص 1345حقیقت جاي دهند (نصر، 

عقولات اولیه در نیز یکی دیگر از منابع معرفت است که بدیهیات اولیه را براي درك م» فطرت«
هـاي  دهد. این مفاهیم فطري یا بـدیهی اسـاس و پایـۀ همـۀ اسـتدلال     اختیار عقل هیولانی قرار می

منطقی در فلسفۀ مشاّء است. عقل در مرحلۀ ملکه بـا در اختیـار داشـتن صـور و معـانی جزئـی و       
  کند.معقولات نخستین، توانایی شناخت معقولات ثانوي را پیدا می

است. فلاسـفۀ  » وحی و الهام«اي دارد، مشاّء جایگاه ویژهشناسی فلسفۀ که در معرفت یکی از مباحثی
اند بین دین، که آبشـخور وحیـانی دارد، و فلسـفه، کـه صـبغۀ عقلانـی دارد،       مسلمان همواره سعی داشته

ال   55توافق ایجاد نمایند (همان، ص  افاضـه  ). از دیدگاه فلسفۀ مشاّء، وحی و الهامی که توسط عقـل فعـ
در تبیین این مطلب، اعتقاد داشت که معرفت از طریق عقـل   سیناابن گردد، منشأ اصلی معارف است. می

 ابـن سـینا  انـد کـه   ). نقل کرده44گردد (همان، ص می» شهود«در مرتبۀ مستفاد، و در ارتباط با عقل فعال 
پرداخـت؛  واند و به عبـادت مـی  خرفت و نماز میشد، به مسجد میاي غامض مواجه میهرگاه با مسئله

اي بـراي  گـردد و وسـیله  زیرا اعتقاد داشت با عبادت، محبت بین نفوس آدمی و نفوس فلکی تقویت می
ال «گردد که ). مجموعۀ این مطالب منتج به این می56گردد (همان، ص شهود معرفت می را بـه  » عقل فعـ

صورت که نفس ناطق در سیر تعالی خود، کـه بـه   عنوان منبع اصلی معارف انسان در نظر بگیریم؛ به این 
یابـد، معـارف کلـی را از طریـق الهـام یـا وحـی دریافـت         تحقق مرتبۀ عقل بالفعل و بالمستفاد دست می

هایی دانسـته  را توجیه نموده و آنها را انسان از همین طریق، دریافت وحی توسط انبیا سیناابن کند. می
واسطه و بدون تعلـیم بشـري، هـر معرفتـی را از     تب عقلی، ناگهان و بیاست که با رسیدن به برترین مرا

توان عقل فعال را منبع معرفـت تلقـی نمـود و    کنند (همان). با این توضیحات، میعقل فعال دریافت می
  وحی و الهام را روشی براي کسب این معرفت به شمار آورد.
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ء نـزد نفـس   ه شد ـ تمثلّ ماهیت و حقیقـت شـی  که گفتنکتۀ لازم به ذکر آنکه اگر معرفت را ـ چنان
بدانیم و شیء را جزئی از عالم هستی یا عالم واقع بدانیم در آن صـورت، منبـع معرفـت را چیـزي جـز      

گـردد. پـس در   گري عقل فعال، به نفس ناطق عرضه میهستی و عالم واقع نخواهیم یافت که با حکایت
عرفت طی یک فراینـد و قـوس صـعودي، در بسـتري از     یک نگاه جامع و کلی، باید گفت: شناخت و م

گیرد. این فرایند با ادراك حسی و ارتباط اولیۀ انسان بـا محسوسـات،   و فطري شکل می پیش تعیین شده
گردد و با تداوم این ارتباط، ادراك بـه مراتـب بـالاتر ارتقـا     ترین مرتبۀ عالم هستی است، آغاز میکه نازل

  گردد.می حاصل شده تقویت و کامل یابد و شناخت و معرفتمی
ال در تمـام مراحـل ایـن قـوس      نکتۀ بسیار مهم در معرفت شناسی فلسفۀ مشاّء این است که عقل فعـ

صعودي، با اشراق و حمایـت خـود، نقـش اساسـی خواهـد داشـت. بـا ایـن تعبیـر، معرفـت در بسـتر            
اسـت،  » عـالم واقـع  «، که همان هستی یا اي از قواي نفسانی و بدیهیات اولی، از یک منبع اصلیشدهآماده

  گردد.با حمایت و دستگیري عقل فعال حاصل می

  . مراتب شناخت۵

انـد.  بندي شناخت را میزان تجردّ از مـاده تلقـی کـرده   ، ملاك رتبهابن سیناعلماي اسلامی از جمله 
دن و جزئـی بـو  » شـدن اعـراض  جمـع  «، »حضور مـاده «با توجه به سه شرط  خواجه نصیر طوسی

. 4. تـوهم ؛  3. تخیـل؛  2. احسـاس ؛  1کنـد:  ترتیب مشخص می، مراتب شناخت را به این »مدرك
  ).112، ص 1385تعقلّ (بهشتی، 

آن، بـه صـورت   و لـوازم   اعراضبا تمام ء شیبه این صورت است که صورت  اول، ادراك مرتبۀدر 
رو، ایـن د شـده را داراسـت و از  یعنی هر سه شرط یا ؛شودتوسط قواي حس ظاهري دریافت می، جزئی
سـنخ بـودن   حضور مادي شیء محسوس و همشود. در این مرتبه، ترین مرتبۀ شناخت محسوب مینازل

  .گیردل گردد، دیگر احساس صورت نمییاگر این شرط زاو  حس و محسوس، شرط اساسی است
د و آن حضور ماده اول را ندار ۀفقط یک شرط مرتب مرتبهاین است.  »تخیل«مرتبۀ دوم شناخت 

بـه   و لـوازم آن اعـراض  را با تمام از اشیا  اول، صورتی ۀمرتب یعنی همانندکننده است؛ نزد احساس
بـا تمـام مشخصـات و    از آن غایب شود صورتی  ءشیکند؛ اما اگر همان ، تجرید میصورت جزئی

  ت. اس اول ۀتر از مرتبدر این مرتبه، کاملباقی خواهد ماند. پس شناخت عوارض آن 
 .ادراك معانی جزئی مثل محبت و نفرت و دشـمنی اسـت   »موهت. «است »موهت« شناختسوم  ۀمرتب
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. جزئی بودن مدرك، شـرط اسـت   مجردّ از ماده و فاقد اعراض است و تنها درك در این مرتبه، ،روایناز
یـن نـوع ادراك آن   تر از دو مرتبۀ قبلی اسـت. منظـور از جزئـی بـودن ا    پس شناخت در این مرتبه، کامل

  .شودمیخاص، مانند زید  مربوط به یک شخصاست که ـ مثلاً ـ آن نوع محبت یا دشمنی 
، بـدون آنکـه   شـود شیء درك می است، مفهوم خود» لتعقّ«شناخت، که همان چهارم  ۀمرتبدر 

. در ایـن مرتبـه، تجریـد صـور و     باشـد هاي جزئی در آن و لوازم مادي و نشانه اعراضیک از هیچ
. شناخت وجود ندارد پیشینگانۀ سهیک از آن شرایط ادراك به طور تام صورت گرفته است و هیچ

 ـمراتـب سـه  . خـود را دارد  ۀترین درجکاملو  د و کلی استمجرّ در این مرتبه، کاملاًو ادراك   ۀگان
راك عقلی. اد ۀاند براي مرتبمقدمه دیگر، هستند و یا به تعبیر» معد«قبلی (حس، خیال و وهم) فقط 

  از شناخت وابسته است.این مرتبه نیز به امتیاز انسان از غیرانسان 
ادراك عقلی خود مراتبـی دارد کـه مطـابق همـان مراتـب عقـل نظـري اسـت. پـیش از ادراك          

گویند. عقل هیولانی مانند می» عقل هیولانی«معقولات، عقل در مرتبۀ استعداد مطلق است که به آن 
کنـد بـه عقـل    ادگیري است. هنگامی که عقل معقولات نخستین را درك مـی استعداد کودك براي ی

شوند؛ مانند شود. معقولات نخستین مقدماتی هستند که بدون اکتساب تصدیق میبالملکه تبدیل می
کند که قلم، مرکّب عقل بالملکه را به توانایی کودك تشبیه می ابن سینا» تر است.کل از جزء بزرگ«

شناسد. عقل با استعانت از معقـولات نخسـتین، بـه معقـولات دومـین      نوشتن میو حروف را براي 
کنـد. از ایـن   یابد. در این مرحله، عقل هرگاه بخواهد بدون آنکه به زحمت بیفتد تعقلّ میدست می

گویند. در مرتبۀ بالاتر، عقل، بالفعـل معقـولات را تعقـّل    می» عقل بالفعل«نظر، این مرتبه از عقل را 
ال اتصـال دارد،   و آنها را از عقل فعال دریافت می کندمی نماید. این مرتبه از عقل را، که با عقل فعـ

نامند. نسبت عقل فعال به عقل بالمستفاد مانند نسبت خورشید به چشم اسـت.  می» عقل بالمستفاد«
رسـاند و  یسازد، عقل فعال عقل را از قـوه بـه فعـل م ـ   گونه که نور خورشید چشم را بینا میهمان

  ).141، ص 1385دهد (نجاتی، معقولات را به او می
عقل مستفاد یا عقل قدسی با اتصال به عقل فعال، معرفت حقیقی و شـهودي را از آن دریافـت   

توانـد بـه شـکل معرفـت کلـی عقلـی بـراي        شود، هم میکند. معرفتی که از این راه دریافت میمی
به شکل صور و معانی جزئی تنزّل نماید و به قواي متخیـل و   تواندکننده تجلّی کند و هم میادراك

کننده آنها را به صورت صـور و معـانی جزئـی تخیـل نمایـد      حتی حس مشترك نیز برسد و ادراك
  ).85، ص 1390(شیروانی، 
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. روشـنی و  1دانـد:  رسیدن به بالاترین مراتب ادراك عقلی را مسـتلزم سـه شـرط مـی     ابن سینا
گونـه  اي که ماده تحت فرمان آید، همانگونه. قدرت نفوذ در ماده، به3تخیل؛  . کمال2صفاي عقل؛ 

). در جاي دیگر، داشتن استعداد قوي 57، ص 1345آید (نصر، میهاي آنها به فرمان آنها درکه بدن
در زمینۀ تخیل، حافظه و تعقلّ و نیز اشتغال نداشتن نفس و سرانجام، شرافت و قدرت نفـس را از  

سـازد  یابی بـه بـالاترین درجـات و مراتـب عقلـی را فـراهم مـی       اند که دستواملی دانستهجمله ع
  ).59، ص 1390(داوودي، 

  . ملاك درستي يا نادرستي شناخت۶

صـورت و  بـه واسـطۀ   ادراکـات حصـولی، کـه    اسـت.  » مطابقت با واقع«ملاك حقیقت در فلسفۀ مشاّء، 
ت ندارنـد و چنانچـه   خودشان ضـمانتی بـراي صـح    گاه از طرف، هیچشودحاصل میمفهوم ذهنی اشیا 

علـم بـه موجـود خـارجی      :توان گفـت می ،معلوم بالذات مطابقت داشته باشدصورت یا مفهوم ذهنی با 
مطابقت احراز نشود صورت ذهنـی جـز یـک تخیـل خـالی از واقعیـت        این محقق شده است؛ ولی اگر

  نخواهد بود.
فاهیم ذهنی مطابق با واقع است یا نه، اولاً، باید شـناخت  ها و ماما براي اینکه بدانیم آیا صورت

یـک از  ساختار ادراکات حصولی در هـر حضوري را از شناخت حصولی تفکیک کنیم. ثانیاً، باید به 
هـا و  بنـایی متشـکل از زیرسـاخت   ، توجه نماییم. ایـن سـاختار هماننـد    تصور و تصدیق ةدو حوز

هـا تصـورات و   و روسـاخت  ،و تصـدیقات بـدیهی   ها همان تصوراتزیرساخت ست.هاروساخت
بـدون نیـاز بـه معلومـات دیگـر پذیرفتـه        تصورات و تصـدیقات بـدیهی  . ندستهتصدیقات نظري 

و برخورداري از حمایت آنها  بدیهیاتبه شرط پیوند با  تصورات و تصدیقات نظريولی  ،شوندمی
205، ص 1384(مطهري،  شونده و صادق تلقی میموج.(  

ل و قواعد صحیح اندیشه و تفکر، که در علم منطـق مشـخص شـده اسـت، در مسـیر      اگر اصو
» قیـاس منطقـی  «شـود.  یابی به حقیقت به کار گرفته شود از بروز خطا و اشتباه جلوگیري میدست

روشی است براي تعیین معرفت یقینی، به شرط آنکه در انتخاب صورت و مـادة اسـتدلال قیاسـی    
دة استدلال همان شناخت یقینی است کـه یـا مبتنـی بـر شـناخت یقینـی       دقت لازم به عمل آید. ما

  باشد.دیگري است و یا جزو بدیهیات فطري می
و امکان خطـا و اشـتباه    نزد عالم حاضر است ،معلوم با واقعیت خارجی خود ،حضوري شناختدر 

مطابقـت وجـود   در آن متصور نیست؛ زیرا صورت ذهنی و معلوم خارجی جداي از هم نیستند تا امکان 

۵۶        ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

خصوص سایر علـوم،  دربارة علوم طبیعی به تجربه و آزمایش اعتماد کرده و در ابن سیناداشته باشد. البته 
  ).44، ص 1345را نیز ملاك عمل قرار داده است (نصر،  توافق با وحی و سنتّ پیامبر

  شناسي فلسفة مشّاءهاي تربيتي مبتني بر معرفتدلالت
هـاي بـدیهی یـا    هاي تربیتـی از گـزاره  ، به معناي استنباط و استنتاج مدلول»یتربیت دلالت«بحث از 

آید؛ چراکـه فلسـفۀ   شدة فلسفی، یکی از موضوعات اساسی فلسفۀ تعلیم و تربیت به شمار میاثبات
تعلیم و تربیت دانشی است که در پی تعیین و تبیین عقلانی مبانی تعلیم و تربیت است و در پرتـو  

مبـانی  «پـردازد.  هاي تربیتی مـی هاي تربیتی نظیر اهداف، اصول و روشه بررسی مؤلفّهاین مبانی، ب
شـوند و در  اند یا از علوم دیگر وام گرفته میهایی خبري هستند که یا بدیهیگزاره» تعلیم و تربیت

هـاي تربیتـی،   ). در بسیاري از پژوهش65، ص 1391رسند (گروه نویسندگان، آن علوم به اثبات می
پس از تعیین مبانی مورد نظر، اهداف و اصول تربیتی مبتنی بر مبانی یاد شده، استخراج یا اسـتنباط  

ها، برنامۀ درسـی و  گردد، و در مرحلۀ بعد، با توجه این اهداف و متناظر با اصول یادشده، روشمی
ي بـر اسـاس   اشود. به عبارت دیگر، یک فرایند طولی سـه مرحلـه  هاي تربیتی معین میسایر مؤلفه

  شود:الگوي ذیل طی می
    

  
  

  
روش دیگر آن است که پس از استخراج مبانی از علوم منبع، هرگونه مؤلفۀ تربیتی، اعم از اهـداف،  

گردد. این روش ضـمن  درسی، که متناسب با مبانی یادشده باشد، استنباط میاصول، روش، و برنامۀ
گانـۀ طـولی ـ بـه شـکلی کـه در        ي مراحل سهدهد، داراآنکه آزادي عمل بیشتري به پژوهشگر می

هاي گوناگون تربیتی در زمینۀ اصـول،  روش اول بیان شد ـ نیست، بلکه پس از تعیین مبانی، دلالت 
ها و برنامۀ درسی، متناسب با مبانی یادشده بیان خواهد شد. آنچه قـبلاً بیـان گردیـد،    اهداف، روش

شناسـی فلسـفۀ مشـّاء اخـذ شـده اسـت و بـراي        تشامل شماري از مبانی تربیتی است که از معرف
هاي تربیتی استفاده خواهد شد. اگرچه مقالۀ حاضـر از دو روش اسـتنباطی   استنباط و بررسی مؤلفه

هاي تربیتی نیز توجه کافی کـرده  گفته شده، بر روش دوم تأکید دارد، اما به ارتباط طولی بین مؤلفه
  است.
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  شناختی فلسفۀ مشاّءرفت. اهداف تربیتی مبتنی بر مبانی مع1
کنندة جهت و مقصد حرکت است و در واقع، نهایت و سرانجامی اسـت کـه کـار بـه     هدف، تعیین

توان به نهایی و غیرنهایی (واسـطه) تقسـیم   رود. در تعلیم و تربیت، هدف را میسوي آن نشانه می
اي رفتـاري و  ه ـکرد. هدف نهایی اختصـاص بـه تعلـیم و تربیـت نـدارد، بلکـه میـان همـۀ حـوزه         

هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انسآنها مشترك است. از دیدگاه اسـلام، هـدف   فعالیت
ها هنگامی ارزش حقیقی دارند که در جهت ایـن  ها و برنامهاست و تمام فعالیت» قرب الهی«نهایی 

  ).215، ص 1391هدف نهایی قرار داشته باشند (گروه نویسندگان، 
دف کلی و عام، در تعلیم و تربیت، اهداف غیرنهایی (واسطه) نیز وجود دارد کـه در  علاوه بر این ه

گیرند. در مقالۀ حاضر، که تنها بـر اسـاس مبـانی خاصـی از یـک      جهت همان هدف نهایی قرار می
است، این هدف نهایی مفروض گرفته شده و تنها بـه آن دسـته از   دیدگاه فلسفی معین تدوین شده 

  ی خواهد پرداخت که در جهت قرب الهی و بر اساس مبانی مزبور قابل طرح باشند. نهایاهداف غیر
بـه عنـوان گنجینـۀ همـۀ معـارف عقلـی،       » عقل فعال«اعتقاد به وجود  الف. اتصال به عقل فعال:

شناختی در فلسفۀ مشاّء است. براي نفس ناطق آدمی، این امکان وجود دارد ترین مبناي معرفتمهم
ال، هـر معرفتـی را بـدون واسـطه و بـدون        که در بالات رین مرتبۀ خود، از طریق اتصال با عقـل فعـ

شـناختی  ترین هدف تربیتی بر اساس مبانی معرفترو، مهماینآموزش از عقل فعال دریافت کند. از
است. رسیدن به این غایت تربیتـی، نیازمنـد آن اسـت کـه     » اتصال نفس به عقل فعال«فلسفۀ مشاّء، 

وا و استعدادهاي انسان، اعم از قواي حسی و عقلی بـه حـد کمـال رسـیده باشـد. بنـابراین،       تمام ق
اتصـال  «تواند به عنوان اهداف دیگر، در طول هـدف  کدام از قواي نفسانی میتقویت و پرورش هر

  مورد توجه قرار گیرد.» نفس به عقل فعال
ر ارتباط انسان با عالم مادي اسـت.  گانه ابزاحواس ظاهري یا حواس پنج ب. پرورش حواس ظاهري:

آینـد و  مـی در اولین مواجهۀ انسان با اشیاي خارجی، قواي حسی از حالت بـالقوه بـه حالـت بالفعـل در    
شود. تکرار این عمل موجـب پـرورش   سنخ با آن صورت منطبع میصورتی از آن اشیا در قوة حسی هم

شود. صور ادراك شـده  متعدد و بیشتري ادراك میگردد که در نتیجۀ آن، صور و تقویت قواي حسی می
ی زمینـه   داري، به حس مشترك، که یکی از قواي حس باطنی است، منتقل میبراي نگه شود. ادراك حسـ

با دخالـت برخـی فطریـات و نـوعی      آورد که از مجموع این فرایندها،را براي ادراك تصورات فراهم می
کـه نقـل شـده اسـت،     ). چنـان 49، ص 1384گـردد (مطهـري،   محقق مـی » تجربه«برهان یا قیاس خفی، 

۵۸        ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

بستگی و مهارت خاصی در مشاهده و تجربـه داشـت و از ایـن طریـق، بـه علـوم و معـارف        دل سیناابن
  ).49، ص 1345فراوانی در علوم طبیعی دست یافت (نصر، 

انی جزئـی  ترین قواي حس باطنی، قوة متخیل است که صور و مع ـج. پرورش حواس باطنی: از مهم
شناسـی  نمایـد. در روان کند و صور و معانی جدیـدي خلـق مـی   را دریافت و آنها را تجزیه و ترکیب می

قدر صور و معانی بیشتري دریافت گردد، زمینـه بـراي تقویـت    نامند. هرمی» خیال«معاصر، قوة متخیل را 
نداشـتن نفـس بـه امـور     گردد. همچنـین داشـتن فرصـت کـافی و اشـتغال      قوة متخیل بیشتر مساعد می

  گوناگون، در پرورش این قوه براي خلق صور و معانی جدید، تأثیر فراوان خواهد داشت.
کند، بلکه اگر قوة متخیل بـه  تر از خود صور و معانی دریافت نمیقوة متخیل تنها از قواي نازل

ال  درجۀ بالایی از استعداد و آمادگی رسیده باشد، به معـارف کلـی از قـواي     واسطۀ اشراق عقـل فعـ
تواند آنها را به صور و معانی خاصی تبدیل نمایـد  یابد که قوة متخیل میعقلانی به متخیل تنزل می

و موجب ادراك معرفت حقیقی گردد. البته گاهی در اثر ضـعف متخیـل و یـا بـروز بیمـاري، قـوة       
کند. قـواي خیـال و   می گیرد و صور و معانی واهی و باطل دریافتمتخیل در خدمت وهم قرار می

داري صور و معانی ادراك شده هستند. ایـن  ذاکر نیز از دیگر قواي حس باطنی هستند که محل نگه
سازند که در مواقع لازم، صور و معـانی بیشـتري   قوا نیز در صورت تقویت، این امکان را فراهم می

  در اختیار متخیل قرار گیرد.
انۀ عقل، ارتقا از مرحلۀ هیولانی تا مرحلۀ بالمسـتفاد، از  گبر اساس مراتب چهار د. پرورش عقل:

رود. عقل هیولانی، که در مرتبـۀ بـالقوه قـرار دارد، بـه مـدد صـور و       شمار میاهداف مهم تربیت به
کند و بـه مرتبـۀ بالملکـه    معانی فراهم شده توسط متخیل، معقولات نخستین یا بدیهی را ادراك می

کنـد  هاي استدلالی، معقولات ثانوي را درك میو مداقهّ و با روش توجه رسد. در ادامه، از طریقمی
و اتصال دایمـی بـراي    یابد. اگر پرورش و تقویت عقل ادامه یابد، توجهو به مرتبۀ بالفعل دست می

کنـد و انسـان   که جهان هستی در درون آدمی حالت تحقق پیدا مـی ايشود، به گونهعقل حاصل می
  ).54، ص1345شود (نصر، معقول می اي از جهاننسخه

شـود، عامـل مهمـی بـراي     صور و معانی که توسط متخیل ساخته و پرداخته و تحویل عقل داده مـی 
آمدن عقل است. از سوي دیگر، وقتـی عقـل بـه مراتـب بـالایی از فعلیـت و       پرورش و از قوه به فعل در

عقلانی دریافـت شـده از عـالم بـالاتر را بـه       گیرد و معارفشکوفایی رسید، قوة متخیل را در اختیار می
یافته واسطۀ بین عالم مـادي و عـالم ملکـوت    توان گفت: عقلِ پرورشدارد. بنابراین، میمتخیل ارسال می
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ها و معانی غیر مجردّ و وابسته به ماده توسط عقل به مفاهیم کلـی  است. در یک قوس صعودي، صورت
یابد و براي انسـان در قالـب   ، معارف کلی با واسطۀ عقل تنزل میشود، و در قوس نزولیمجردّ تبدیل می

  ).46، ص 1390؛ داوودي، 57، ص 1345شود (نصر، گر میصور و معانی جزئی جلوه

  . اصول تربیتی2
یابی به اهداف تعلـیم  هاي تجویزي کلی هستند که بر اساس مبانی و براي دستاصول تربیتی گزاره

. اصول تربیتی به لحاظ تجویزي بودن و اختصاص داشتن به حوزة عمل، شوندو تربیت استنباط می
هایی دارند و تفاوت مهم آنها در این است که اصول راهنماي کلی بـراي  هاي تربیتی قرابتبا روش

کننـد و  تر بوده و یک فعالیت مشخص تربیتی را تجـویز مـی  ها جزئیعمل تربیتی است، ولی روش
هـاي تربیتـی همـواره    رو، در زمینـۀ تـدوین اصـول و روش   اینگردند. ازعموماً ذیل اصول بیان می

هـاي  اختلاف نظرهایی وجود داشته است. در این مقاله، بر اساس تفاوت ذکر شده، اصـول و روش 
  تربیتی مشخص گردیده است.

ویژه قـواي  بر اساس این اصل، تقویت و پرورش تمامی قواي نفسانی، به نگري:الف. اصل جامع
  اکی، باید مد نظر باشد.ادر

بر اساس مطالبی که در خصوص منابع و قـواي شـناختی بیـان گردیـد،      آموزي:مفهوم ب. اصل
ادراك حسی، که به اشیاي محسوس تعلق دارد، مبادي اولیۀ مراتب بالاتر شناخت هسـتند. حـواس   

کنـد. اصـل   داري مـی باطنی انسان از این اشیا محسـوس، صـور و معـانی خاصـی را ادراك و نگـه     
سـازد، و از  نشان مـی از یک سو، اهمیت ارتباط هرچه بیشتر با محسوسات را خاطر» آموزيمفهوم«

سوي دیگر، بر ضرورت یادگیري اصطلاحات لفظی متناسب با آنها، که در تعامـل اجتمـاعی افـراد    
ی، شـود کـه بـه مـوازات تـداوم ادراك حس ـ     گیرد، تأکید دارد. این دو اقدام موجب مـی صورت می

مفاهیم متناسب و مربوط به هر صورت حسی نیز به متربیان آموزش داده شود تا به علـم تصـوري   
  تري دست یابند.جامع

این اصل، که بر عملکرد قوة متخیل مبتنی است، بیـانگر آن اسـت کـه     پردازي:ج. اصل صورت
ادراك شـده،   هایی براي متربیان فـراهم سـاخت تـا بـا تجزیـه و ترکیـب تصـورات       باید فرصتمی

هاي جدید و ذهنی را خلق و ایجـاد کنـد و بـا نیـل بـه توسـعۀ ذهنـی مطلـوب در زمینـۀ          صورت
  تصورات، زمینه را براي یادگیري تصدیقات فراهم سازد.

۶۰        ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

که در تعامـل بـا محسوسـات و در ارتبـاط     » آموزيمفهوم«در ادامۀ اصل  ورزي:د. اصل استدلال
سازي بـه  ورزي و مفهومآیند. اصل استدلالعقلی فراهم میگیرد، مفاهیم کلی اجتماعی صورت می

جریان تفکر اشاره دارد که بر اساس مفاهیم کلی موجود و با معیارهـاي عقلـی (منطقـی)، معـارف     
توانند به کشـف مجهـولات و رسـیدن بـه     هاي عقلانی که میگردد. قواعد روشجدید تحصیل می

بـراي بیـان    اند. قیـاس و اسـتقرا و تمثیـل سـه روش    حقایق منجر شوند، در علم منطق تدوین شده
  استدلال هستند که در علم منطق از آنها بحث شده و قواعد آنها بررسی گردیده است.

این اصل، که بر شرایط سیر نزولـی معرفـت    . اصل رهانیدن نفس از اشتغالات مادي و جسمی: ه
ت و عدم اشتغال نفس به امـور مـادي و   تر مبتنی است، ضرورت فراغاز عقل فعال به مراتب پایین

ال و    نشان میجسمانی و توجه به عالم بالا را خاطر سازد؛ زیرا دریافت معارف حقیقـی از عقـل فعـ
تر براي رسیدن به مرتبـۀ خودآگـاه انسـان، نیازمنـد رهـایی نفـس از امـور        تنزل آن به مراتب پایین

  ).58، ص 1390کننده است (داوودي، سرگرم
بر این مبنا که ارتقا به مراتب برتر عقلی، به شرایط گونـاگون   اسب آموزش با استعداد:و. اصل تن

هـاي تخیلـی و عقلـی شناسـایی     از جمله استعداد افراد بستگی دارد، باید استعدادهاي برتر در زمینه
 العاده تربیت شوند (همان). البته باید توجه داشت کـه ایـن اصـل   هاي ویژه و فوقگردند و با روش

  کند.ضرورتی براي جداسازي استعدادهاي برتر از سایر افراد ایجاب نمی

  هاي تربیتی. روش3
گانه و با توجـه بـه سـنخیت حـس و محسـوس      تجربۀ حسی توسط حواس پنج الف. تجربۀ حسی:

هـاي  گیرد. فراهم آوردن محیطی غنی از محرکات حسی و پرداختن به مظـاهر و پدیـده  صورت می
هاي اجراي این روش است. تجربۀ حسی علاوه بـر تقویـت قـواي    از جمله شیوه گوناگون طبیعی،

طـور  شود تا صور گوناگون به حواس باطنی ارسال گردد. تجربۀ حسی بهحس ظاهري، موجب می
غیرمستقیم منشأ ادراك معانی جزئی نیز هست. براي مثال، وقتی نـوع معینـی از رفتـار یـک شـیء      

از آن به گوش برسد، قوة واهمه قادر بـه ادراك معـانی گونـاگونی     مشاهده شود یا صداهاي معینی
 گردد.نظیر محبت و ترس می

شـود. در  مطرح می» پردازيصورت«این روش ذیل اصل  ب. استفاده از داستآنهاي تمثیلی و تخیلی:
 کنیم تا تصورات خود را به شکلی تغییر دهـد و بـا ترکیـب دوبـارة    این روش، متربی را هدایت می
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هـاي تخیلـی   هاي جدیدي بسازد و آنها را پردازش کند. داستان، اشعار و مشاهدة فیلمآنها، صورت
 سازند. هایی است که  این مسیر را فراهم میاز جمله شیوه

هـاي  بایـد بـراي افـراد داراي اسـتعداد    ، »ورزياسـتدلال «بر اسـاس اصـل    دار:هاي مسئلهج. ارائۀ موقعیت
داري متناسب با استعداد آنها ایجـاد کـرد. قـرار گـرفتن در     و مسئله مبهم و پیچیده هايمتفاوت، موقعیت

شود که متربی بر اساس تصورات و تصدیقات معلوم خویش، در جهـت رفـع   ها موجب میاین موقعیت
، ابـن سـینا  ورزي شود. تفاوت استعداد افـراد از نظـر   ابهام و کشف مجهول وارد جریان فکري و استدلال

شود. برخی افراد توانایی بالاتري در حدس دارند و حتی بـدون آمـوزش   ناشی می» حدس«فاوت در به ت
  ).59گیري کنند (همان، ص ها را دریابند و نتیجهتوانند در استدلال کردن، حد وسطمی

 شـناختی فلسـفۀ مشـّائی،   که گفته شد، یکی از اهداف مهم تربیتی مبتنی بر مبانی معرفتچنان د. تزکیه:
ال بـه دسـت مـی     آیـد.  اتصال به عقل فعال است؛ زیرا تمام معارف از طریق اشراق و روشنگري عقل فعـ

شود و ایـن امـر محقـق    توجه و اتصال دایم به این منبع عظیم معرفت، کمال عقلانی انسان محسوب می
، ابـن سـینا   و عدم اشتغال نفـس بـه امـور مـادي و جسـمانی. از دیـدگاه      » تزکیه«گردد، جز در سایۀ نمی

واجبات و عبادات و زیارت قبور اولیا موجب تقویـت محبـت و عشـقِ سـاري و جـاري میـان مراتـب        
). انسـآنهایی کـه پیوسـته    56، ص 1345شود (نصـر،  گوناگون هستی و پیوند با نفوس فلکی و عقول می

آنکه قـدرت تخیـل   سازند، به شرط گذارند و اشتغالات نفسانی را از خود دور میدر مسیر تزکیه گام می
و استعداد حدس بالایی نیز داشته باشند، قادر خواهند بود به بالاترین مرتبۀ عقل یـا همـان عقـل قدسـی     

  دست یابند و معارف حقیقی را به صورت وحی یا الهام از عقل کلی عالم دریافت کنند.
  . برنامۀ درسی4

م گوناگون، اعم از علوم تجربی، عقلـی و  ، برنامۀ درسی باید شامل علو»نگريجامع«الف. بر اساس اصل 
نگري در برنامۀ درسی، زمینۀ تحصـیل علـوم تصـوري و تصـدیقی بیشـتري را فـراهم       نقلی باشد. جامع

هـاي تـدریس   کند و در ارتقاي مراتب عقلانی مؤثر است. نکتۀ مهم در این خصوص، انتخـاب روش می
  ید مربیان بدان توجه کنند.هاي دروس است که بامتناسب با ماهیت مطالب و فعالیت

بایـد بـر ضـرورت    در برنامـۀ درسـی،   » نگـري جـامع «و » آمـوزي مفهـوم «ب. بر اسـاس اصـل   
آموزي نقش هاي عملی و تجربی در کنار دروس نظري تأکید گردد. دروس نظري در مفهومفعالیت
شـود  ر گرفته مـی هاي عملی و تجربی، قواي گوناگون حسی به کاتري دارند، اما در فعالیتبرجسته

  گردد.هاي خارجی ادراك میهاي گوناگونی از پدیدهو صورت

۶۲        ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

ج. آموزش منطق و تمرین استدلال منطقی باید در برنامۀ درسی باشد؛ زیرا پرورش قواي عقلی 
در گرو ادراك معقولات ثانوي بر مبناي معقولات نخسـتین اسـت. سـیر از معقـولات نخسـتین بـه       

  واعد منطق و با شیوة استدلال میسر است.معقولات ثانوي بر اساس ق
هایی به منظـور آمـوزش واجبـات دینـی و تقویـت جنبـۀ       درسی، باید مطالب و فعالیتد. در برنامۀ 

آمـوزان را  هـا، بایـد بیـنش اسـتدلالی دانـش     آموزان گنجانده شود. البته در کنار این فعالیتاعتقادي دانش
  سازد.آموزان فراهم مینفسانی دانشین امر زمینه را براي تزکیۀ نسبت به انجام این امور تقویت نمود. ا

هـاي فـوق برنامـه    درسی، فعالیتباید در برنامۀ ، »تناسب آموزش با استعداد«. بر اساس اصل  ه
  تر به کمال عقلانی خود دست یابند.هاي برتر در نظر گرفته شود تا سریعبراي استعداد

  بنديخلاصه و جمع
هاي مهمی براي تعلیم و تربیـت  هاي فلسفی، حاوي دلالتیک از دیدگاهدر هر» شناسیرفتمع«موضوع 

النفس بررسـی  شناسی و علمشناسی در پیوند کامل با هستیاست. در فلسفۀ مشاّء، از این نظر که معرفت
تنها بـه  ال نهبر خواهد داشت. در این مشرب فلسفی، عقل فعگردد، استلزامات تربیتی نسبتاً جامعی درمی

سـازد، بلکـه   هاي گوناگون را در ترکیب مواد گونـاگون پدیـدار مـی   بخشد و صورتاین عالم وجود می
هـاي ترکیـب شـده بـا     سازد تا صورتکنندة عقل آدمی نیز هست؛ به این معنا که آدمی را قادر میروشن

ال نقـش محـوري و    ماده را ادراك و انتزاع نماید و آنها را به تراز کلیات عقلی بالا بب رد. بنابراین، عقل فعـ
  شناسی فلسفۀ مشاّء دارد.  اساسی در معرفت

گانۀ نباتی، حیوانی و ناطق در انسان، زمینۀ سـیر صـعودي ادراك معـارف گونـاگون را در     نفوس سه
کننـدة قـواي نفسـانی را بـر عهـده      و تقویت دارندهدهنده، نگهکند. نفس نباتی نقش رشدانسان فراهم می

داري و دارد. اما نفس حیوانی داراي قواي ویژة ادراکی اسـت. ادراك صـور و معـانی محسوسـات، نگـه     
شـود.  حفظ این صور و معانی و دخل و تصرف در آنها، توسط قواي ادراکی نفـس حیـوانی انجـام مـی    

هاي جزئـی بـه   سازد. هنگامی که ادراكفعالیت این قوا، زمینۀ از قوه به فعل رسیدن قوة عقل را فراهم می
گـردد. فعالیـت عقـل موجـب     رسد عقل موفق به درك کلیات و انتزاع مفاهیم کلی و مجردّ مـی عقل می

کنـد و  با عقل فعال اتصال دایمی پیـدا مـی   گردد تا اینکه در بالاترین مرتبه،ارتقاي آن به مراتب بالاتر می
د قوي در زمینـۀ تخیـل و حافظـه و تعقـّل     نماید. در فردي که داراي استعدامعارف حقیقی را دریافت می

ال بـه نفـس     باشد، به شرط اینکه از اشتغالات مادي و جسمی فارغ گردد، سیر نزولی معرفت از عقل فعـ
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توانـد بسـیاري از معـارف کلـی را در قالـب      گیرد و فرد مـی تر صورت میناطق و سپس به مراتب پایین
  صور و معانی جزئی و محسوس درك نماید.

درسـی خواهـد   هـاي تربیتـی و برنامـۀ    هایی در زمینۀ اهداف، اصول، روشالب حاوي دلالتاین مط
ال اسـت. ایـن هـدف     بود. بر این اساس، هدف اصلی تربیت بر مبناي معرفت شناسی، اتصال به عقل فعـ

اي نظیر پرورش قواي حس ظاهري و حس باطنی و پرورش قوة عقلی اسـت.  بردارندة اهداف واسطهدر
، »آمـوزي مفهوم«، »نگريجامع«اي تربیتی استنباط شده از این مبانی معرفتی عبارت است از: اصول هاصل

تناسـب  «و اصـل  » رهانیـدن نفـس از اشـتغالات مـادي و جسـمی     «، »ورزياسـتدلال «، »پردازيصورت«
هـاي  شناسی و متناسـب بـا اصـول نـام بـرده، روش     همچنین مبتنی بر مبانی معرفت». آموزش با استعداد

دار و روش هـاي مسـئله  تربیتی از قبیل تجربۀ حسی، استفاده از داستآنهاي تمثیلی و تخیلی، ارائۀ موقعیت
درسی، ضرورت علوم گوناگون نظري و عملی و نیـز   تزکیه قابل استنباط است. سرانجام، در زمینۀ برنامۀ

تأکیـد دارد بـر اینکـه در هـر     سـازد و  نشـان مـی  علوم تجربی، عقلی و نقلی و نیز درس منطق را خـاطر 
هـایی  شود. همچنین بایـد مطالـب و فعالیـت   هاي متفاوت و متناسب به کار گرفته موضوع علمی، روش

آمـوزان  آموزان طراحی گـردد. بـراي دانـش   سازي براي تزکیۀ نفسانی دانشبراي پرورش اعتقادي و زمینه
  ت.هاي فوق برنامه در نظر گرفاستعداد نیز باید فعالیتبا

ویـژه  توان چنین نتیجه گرفت که بنیادها و مفروضات فلسفی، بههاي این پژوهش، میاز مجموع یافته
هـاي  هـاي آن دارد. اندیشـه  شناسی، نقش مهمی در تعیین خط و مشی تربیـت و اسـتنباط مؤلفـه   معرفت

، مولـّد و مـروج   گرایی و نسبیت دارنـد گرایی، شکهایی که گرایش به ماديویژه اندیشهفلسفی غرب، به
هـاي تربیتـی،   گونـه نظـام  نوع خاصی از نظام تربیتی متناسب با این تفکرات هستند. روشن است که این

گیـرد. از  سنخیتی با مبانی و اعتقادات فلسفی توحیدي و دینی ندارد، بلکـه در تعـارض بـا آن قـرار مـی     
ه در پرتـو وحـی الهـی توسـعه     شناسـی آن، ک ـ ویژه مباحـث معرفـت  هاي اسلامی، بهسوي دیگر، فلسفه

اند، از چنان مبانی و محتواي غنی و متقن برخوردارند که امکان استنباط یک نظـام تربیتـی دینـی از    یافته
شناسی فلسفۀ مشاّء نظامی منسـجم و مـنظم اسـت کـه بـا دو قـوس       پذیر خواهد بود. معرفتآنها امکان

پیوسـته و   هـاي بـه هـم   به هم گره زده و تبیـین شناسی را النفس و فرشتهصعودي و نزولی، مباحث علم
عقلانی را در مسائل گوناگون، از قبیل چیستی، اقسـام، مراتـب و منـابع معرفـت بیـان داشـته اسـت کـه         

توانند به عنوان مبانی تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرند. این مبانی در زمینۀ تعیین اهداف، اصـول،  می
  یک نظام تربیتی جامع حایز اهمیت هستند. ها، برنامه درسی و تدوینروش

۶۴        ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  
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